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ببسما...

اوز دیلین دانیش
 روایتی از حضور در مراسم رونمایی هشت جلد کتاب

تازه  منتشر شده نشر جام جم

ــن را دکــتــر امینی  ــش!« ای ــی »اوز دیلین دان

محمدصادق علیزاده

دبیر قفسه کتاب

می گوید لابه لای حرف هایش. استاد سال های 
اخیر ادبیات فارسی یکی از هشت مولفی است 
که قرار است کتابش در مراسم جشن کتاب 
جام جم رونمایی شود. عنوان کتاب هم بی ربط 
به فضای کاری استاد نیست. دکتر اسماعیلی 
امینی استاد زبان و ادبیات فارسی است و کتاب 
»به زبان فارسی«اش را نشر جام جم راهی بازار 
نشر کرده و حالا هم در حیاط خانه جلال و سیمین میکروفن سیار را 
دستش داده اند تا کمی از کتاب بگوید. استاد هم زده به صحرای کربلا 
و اشاراتی به ترک زبان بودن خود و خانواده اش می کند و مــادری که 
هیچ گاه حتی در سال های اقامت و سکونت در تهران هم خودش را از 
یاد نبرده. »اوز دیلین دانیش« عبارت ترکی حضرت مادر بوده وقتی که 
استاد زبان و ادبیات فارسی در خانه، فارسی لب به سخن می گشوده.
در بدو ورود، سرمای هــوای می کوبدم کف طــاق، زیپ کاپشن را بالا 
می کشم و به رسم سال های دانشجویی در ردیف آخر جاگیر می شوم 
کنار کــورش علیانی. او هم به مانند من لژنشینی در ردیــف انتهایی 
مراسم را برگزیده. سلام و علیکی و رفتن توی لک خودمان تا بلکم کمی 
گرم شویم و خون به دست و پامان بدود و نفله نشویم. زرنگ تر از ما 
مهندس چمران است که حالا یا با تشخیص خودش یا اطرافیان، در 
طلایی ترین نقطه مراسم لنگر اقامت می اندازد؛ جایی که نور خورشید 
با عبور از شاخ و برگ های در حال لخت شدن حیاط خانه جلال، خودش 
را به زمین رسانده و حالا هم رئیس شورای شهر پایتخت جلوس کرده و 
با سرعتی بیشتر از ما در حال گرم شدن بود. دود از کنده بلند می شود!
با کورش دو تایی کمی هم غیبت می کنیم و نقل و نباتی هم حواله مهدی 
قزلی نشر جام جم و اعوان و انصار که توی این سرمای گداکش پایتخت 

، چرا باید توی حیاط شمالی ترین نقطه تهران میخ شویم  اواخر پاییز
برای رونمایی از کتاب ها. با همه این احوالات اما یخ مراسم زودتر از 
آنی باز شد که تصور می کردم؛ از همان نفر اولی که رفت پشت تریبون 
و با لهجه شریف کشور همسایه شرقی مان افغانستان از ویراستاری 
این 8 جلد سخن راند. محمدکاظم کاظمی عزیز در یک نگاه ظاهربینانه 
بروکراتیک، یک ایرانی محسوب نمی شود اما خدمت و شرافتی که در 
تمام طول عمرش به ایران بزرگ کرده بیشتر از خیلی از ماهایی است 

که پاسپورت مان ایرانی است. 
عامدانه سخن از »ایران بزرگ« راندم که حتما این را متذکر شوم که ایران 
بزرگ، گستره ای است بزرگ تر از کشوری که این روزها در جغرافیای 
سیاسی به نام ایران می شناسیمش. مقصد سیاست گذاری فرهنگی 
دستگاه های ما اگر »ایــران بــزرگ« باشند محمدکاظمی کاظمی عزیز 
و بسیاری از فارسی زبانان افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و 
، همان قدر ایرانی اند که من و شمایی  دیگر فارسی زبانان ماوراءالنهر
ح جدید و قدیم ایرانی  که مثلا کارت ملی هوشمند و شناسنامه طر
داریــم. این شکلی اگر شد دیگر روایت مرحوم محمدسرور رجایی از 
« نشر  مهاجران افغان که رحل اقامت در ایران افکنده  و در »وطن دار
جام جم روایت شده اند هم روایت یک »غیرایرانی« از دیگر »غیرایرانیان« 
نیست. رجایی در این کتاب خودمان را روایت کرده، خود »ایران بزرگ« 

و »فلات تمدنی ایران« را. 
کاظمی افغانستانی هم سرویراستار کتاب های خودمان بوده. پس 
عجیب نیست بر زبان راندن این عبارت از سوی یک تبعه افغانستانی که 
ح ظلم های صهیونیست ها  خواندن کتاب متاستاز کورش علیانی و شر
و اسرائیلی ها و رنجی که به مردم فلسطین تحمیل کرده اند، اشکش 
را درآورده. موضع کاظمی در مقام یک شهروند عضو ایران بزرگ همان 
موضعی می شود که خیلی از ماها داریــم؛ موضع و روایــت خودمان. 

این شکلی اگر نگاه کنیم جام جم دارد در حیاط خانه جلال و سیمین، 
خودمان را روایت می کند و کیست که نداند جلال یکی از بزرگ ترین 

راویان خود جامعه ایرانی در یک قرن اخیر بود.
این کتاب ها آینه هایی هستند برای گفتن از خودمان. سرکی به بوم و 
بر ایران بزرگ و زنان و مردان و فرهنگ شان و نشست و برخاست و 
 » رفت و آمدشان چه وقتی که مرحوم محمدسرور رجایی در »وطن دار
راوی مهاجران افغان باشد؛ چه وقتی آن موتورسوار کروات یک ماه 
ح  در کوچه پس کوچه های این دیــار کلاچ و دنــده جابه جا کند و شر
خاطراتش را در »در سرزمین مردمان نجیب« مکتوب؛ چه وقتی زهرا 
قدیانی در »دو جان« پای حرف های مادران باردار بنشیند؛ چه زمانی 
که حمیدرضا جوان بخت 21 ساله در »موتورسوار چمران« بنشیند پای 
یکی از موتورسواران داش مشتی پایتخت که به درخواست کمک دکتر 
چمران برای رفتن به جبهه یا علی گفته؛ چه زمانی که اسماعیل امینی 
زبان و ادبیات فارسی را در »به زبان فارسی« روایت کند؛ چه آن هنگام 
که غلامرضای طریقی غزل منثور خودش را در »رنجین کمان« بسراید؛ 
چه آن زمان که میثم امیری پای داستان پنجه در پنجه شدن با ویروس 
وحشی کرونا در این دیار در »تاج در تن« بنشیند و چه زمانی که کورش 
ح ظلم صهیون را روایت کند و از خمینی کبیر  « شر علیانی در »متاستاز

هم تشکر که چشمش را به این موضوع باز کرده.
غ از باز کردن  اینها همه روایت خودمان هستند به زبان خودمان. فار
نوشابه تعارف برای نشر جام جم اما این کتاب ها قرار است به زبان 
خودمان از خودمان حرف بزنند. جام جم کوشیده خودمان را به زبان 
خودمان روایت کند به جای آن که دیگران با زبان خودشان ما را روایت 
کنند. همان تشری که مادر دکتر اسماعیل امینی به فرزندش می زد در 
ناف پایتخت که خودش را و زبان خودش را فراموش نکند؛ که »اوز 

دیلین دانیش!« به زبان خودت حرف بزن!


